
 کفن زنده :فصل پانزدهم

به نظر مي رسيد اندک زماني . صبح با لطافت پاک و وسوسه برانگيزش ورودش را اعلام مي کرد

هري . که هري براي لحظه اي چشمانش را برهم گذارده بود به طلوع خورشيد کشيده شده بود

خاصش از هواي لطيف صبحگاهي با سرماي . که بازوهايش را کش مي داد خميازه عميقي کشيد

را که در اثر هري اشکهايي . حاشيه پنجره مي گذشت و در ميان فضاي خوابگاه موج مي زد

 . عينکش را به چشم زد قه زده بود پاک کرد ولخميازه در چشمانش ح

.  مي رودچه کاريانجام وقتي از پله هاي خوابگاه سرازير شد هنوز دقيقا نمي دانست به منظور 

آتش . ر مملو از سکوت و حس خواب آلود يک صبح زمستاني بودسالن عمومي برج گريفندو

شعله ور در شومينه کم کم رو به خاموشي مي رفت ولي تابش اندک نور صبحگاهي قصد روشن 

کردن زواياي تاريک اتاق را داشت با اين حال تا طلوع کامل خورشيد زمان زيادي مانده بود که 

 وقتي از حفره تابلو .ب صبحگاهي استفاده کرده بودندساير دانش آموزان از اين فرصت براي خوا

مي گذشت بار ديگر گره کراواتش را مرتب کرد و براي بار سوم از خود پرسيد به چه مقصدي از 

پاسخي وجود نداشت ولي نياز به گذر از اين در و رفتن به نقطه اي نامعلوم او . اين در مي گذرد

سعي کرد هنگام پايين رفتن ساکنين تابلوها . ها پايين مي بردرا از خواب بيدار کرده بود و از پله 

صداي خواب آلودي که سعي مي کرد خود را جدي . را که به خواب فرو رفته بودند بيدار نکند

 .معرفي کند روي پله پنجم او را در جا ميخکوب کرد

 !جاسوس بدذات _ 

 دو دستش گرفته بود چند هري برگشت، سر کادوگان در حاليکه به سختي شميرش را با هر

سانتي متري آن را بالا آورد و در حاليکه با خواب آلودگي و  زحمت سعي مي کرد هري را با آن 



سر . دوباره شمشير از دستش ليز خورد و در ميان چمنهاي زير پايش فرو رفت تهديد کند

شمشير تکيه داد  به  استنظر کرده کادوگان که به نظر مي رسيد از بلند کردن دوباره آن صرف

در اين ساعت : مانند گفتو در حاليکه به زحمت پلکهايش را باز نگه مي داشت با صدايي زمزمه 

 ....تو.....تو.....تو جاسوس بدذات ،از شب

هري با دقت به تابلو نگاه کرد پلکهاي سر کادوگان روي هم افتاده بود و به طرز کاملا مشخصي 

تو گمان :  با صداي فرياد مانندي گفتري بتواند قدمي برداردخرخر مي کرد ولي پيش از اينکه ه

 ....موزياننــ....موزيا...موز.... شواليه شجاع به تو اجازه مي ده تا اينطور موز يهبردي که

هري که قصد . بي ترديد بار ديگر سر کادوگان قبل از تمام کردن جمله اش به خواب رفته بود

 هدر دهد بي صدا از کنار او  آلودفتگو با يک شواليه خوابنداشت بيش از اين زمانش را با گ

 .گذشت و اجازه داد او به ادامه رويايش بپردازد

پنج طبقه پايين تر، در ميان راهروي طبقه دوم، هري در برابر دري ايستاده بود که خيلي خوب 

ه تخم آن را به ياد مي آورد چند ماه پيش همين اتاق محل تدريس هاگريد و جايي بود ک

. کاملا بي اختيار دستش را بالا برد و خيلي آرام در زد. خاکستر گردانها را جمع آوري کرده بودند

 .دو ضربه خيلي آرام و در عين حال مودبانه

 .بياييد تو آقاي پاتر: صداي مصمم و واضحي از درون به گوش رسيد

 با چيزي که پيش از اين از هري دستگيره را به آرامي چرخاند و از در گذشت فضاي داخلي اتاق

 فضاي دلگير و پوسيده اتاقي که ديده بود حالا تبديل به .اين اتاق ديده بود کاملا متفاوت بود

سر چارلز پيترسون پشت ميز تحرير و گردويي و بزرگي . اتاق مجلل و قصر مانندي شده بود

 .نيد بشينيد آقاي پاترمي تو: نشسته بود و در حاليکه مشغول مطالعه يک دسته کاغذ بود گفت



. و به فضاي اطرافش نگاه کرد هري بي صدا روي کاناپه چرم و بزرگي که نزديکش بود نشست

 جلوه خاصي به اشظر مي رسيد حالا با رنگ يشمي شدت دلگير به نپرده هاي مخملي که به 

 قط با اين تفاوتتقريبا تمام وسايل اتاق همان وسايل کهنه و از کار افتاده بود ف. اتاق مي دادند

پشت سر هري تابلوي بسيار بزرگي بود که کل ديوار را تا . که حالا تمام آنها نو و براق بودند

 تنها تصوير در چنين تابلو  کهسقف پوشانده بود، چيزي که باعث حيرت هري مي شد اين بود

 گوشه چپ بزرگي دخترک خردسال و ريز نقشي بود که صورتش را با دو دست پوشانده بود و در

 تصوير دخترک حرکت  بقيه فضاي تابلو را رنگ سياه و غليظي فرا گرفته بود،تابلو نشسته بود

 .ناچيزي مي کرد و صداي خفه اي مي داد که اصلا قابل تشخيص نبود

خوشحالم که دعوتم رو قبول کرديد و : پيترسون سرش را از روي دسته کاغذها بلند کرد و گفت

 .د اين ساعت از روز آمدي

 دعوت؟: هري پرسيد

آقاي پاتر شما يک ذهن : پيترسون که متوجه حيرت هري شده بود لبخند کم رنگي زد و گفت

پرداز هستيد از اين به بعد شما با نوعي ديگه از زندگي داريد آشنا مي شيد انتظار نداشته باشيد 

 ....براي دعوت کردنتون يه پاکت نامه مهر شده براتون فرستاده شه

از اين به بعد بايد آموزش ببينيد که چطور از قدرتهاتون استفاده درستي بکنيد : دامه دادسپس ا

براي قدم اول بهتره بدونيد من چارلز پيترسون هستم و از اين به بعد نحوه آموزش چگونگي 

 .استفاده از نيروهاتون رو بهتون آموزش مي دم



قدم دوم : ه بندي مي کرد ادامه دادپيترسون که کاغذهاي روي ميز را با دقت و وسواس دست

اينکه از اين به بعد دو روز در هفته و غالبا در همين ساعت ما يه جلسه کوچيک داريم و قدم 

 .سوم اينکه از اين به بعد موقع شرکت در جلسات چوبتون رو همراهتون نمي ياريد

يد کم کم ياد بگيريد با: قبل از اينکه هري بتواند اعتراضي بکند پيترسون با لحن محکمي گفت

ما معمولا با ذهن پردازاني که جادوگرند اين مشکلو . که چطور بدون اون کاراتون رو انجام بديد

جدا شدن از چوبهاشون براشون سخته ولي من اصلا قصد ندارم در اين مورد با شما داريم که 

 .پس لطفا دفعه بعد بدون چوبتون بيايد. بحث کنم

مطالب زيادي هست که : ش بلند شده بود به سمت پنجره رفت و گفتپيترسون که از پشت ميز

 از شما مخفي مونده بخشي از اين مسائل بايد تا به  اخير به علت سياست هايي خاصدر چند ماه

به مرور که جلوتر مي ريم جواب بسياري . حال توسط پشتيبانتون بهتون گزارش داده شده باشه

 .....ي ادامه اين بحث منوط به يک شرط خواهد بود کهاز سوالاتتون رو خواهيد گرفت ول

وقتي هري از در دفتر پيترسون بيرون مي آمد حس مي کرد سرش سنگين شده شايد تحمل 

 .گنجاندن اين همه اطلاعات را به يکباره در سرش نداشت

د، هري به نظر مي رسيد زندگي يکبار ديگر آغاز شده بو. کل راهروها از دانش آموزان پر شده بود

با حالت منگي خاصي که داشت به سمت سرسراي بزرگ رفت چون اميد به اينکه بتواند به 

 .خوابگاه برگردد و کمي بيشتر بخوابد کاملا بيهوده به نظر مي رسيد

هري در برابر او . رون پشت ميز گريفندور نشسته بود و با کاردش پيراشکي را تکه تکه مي کرد

 سلام پس هرميون کجاست؟ : عميقي مي کشيد گفتنشست و در حاليکه خميازه 

 .اونم مثل تو بدون اينکه چيزي بگه مفقود شده: رون با کمي اوقات تلخي گفت



 !شايد براش کاري پيش اومده: کمي احساس گناه مي کرد گفت  کههري

 .شايدم رفته به تحقيقش سر بزنه: رون شانه هايش را بالا کشيد و گفت

  اينطور نيست؟.موضوع تحقيقشو مي دوني تو :هري با حيرت گفت

ممکن  آره ولي به نظر من بيهوده است: رون با حالتي تاسف بار اندکي سرش را تکان داد و گفت

خيلي ها تا به حال سعي کردند معجون خايزرف رو تموم کنند ولي . نيست بتونه موفق بشه 

 . همونطور که مي بيني اين فقط يه فرضيه است

 . اون داره سعي شو مي کنهولي : هري گفت

 .....داره وقت و انرژي شو هدر مي ده بعلاوه: رون بار ديگر سرش را با تاسف تکان داد و گفت

 . رها کردمت آنها مي آمد حرفش را نا تمامرون که متوجه هرميون شده بود که به س

لي از صورت هرميون جدي و عاري از هر گونه نکته شادي بخشي بود با حرکتي جدي و خا

ت و در حاليکه هنوز گره ي ابروهايش در هم طنيده شده بود سنه نرمش پشت ميز نشهرگو

 ببينم اتفاقي افتاده؟: رون نگاهي به هري انداخت و پرسيد. خيلي جدي و خشک سلام کرد

هرميون بدون اينکه سرش را بلند کند در حاليکه مشغول پر کردن جامش بود با همان لحن 

 .چينه، هي: جدي گفت

 تحقيقت چطور پيش مي ره؟: هري پرسيد

هرميون جامش را روي ميز گذاشت و آرام سرش را بلند کرد ابتدا نگاه خاصي به رون انداخت و 

خوبه خيلي خوبه امروز : سپس در حاليکه امتداد نگاهش را به سمت هري برمي گرداند گفت

 .صبح باز بهش سر زدم به يه کم کار و توجه بيشتر نياز داره



تو . کمي توجه بيشتر؟ آه هرميون محض رضاي خدا دست بردار: رون با حالتي غرش مانند گفت

خودتم مي دوني اين کار نتيجه . همين الان هم به اندازه کافي خودتو با اون بخارا خفه مي کني

 .....اي نداره پس خواهــ

ارها در اين مورد با هم تو دست بردار ما ب: هرميون با حالتي عصبي حرف او را قطع کرد و گفت

 حرف زديم تعجب مي کنم چطور هنوز نفهميدي که من به هر طريقي اين کارو انجام مي دم؟ 

 به هر طريقي يا به هر قيمتي؟: رون که گره ابروهايش در هم طنيده بود با حالت خاصي گفت

 منظورت چيه؟: هرميون با کمي پرخاش گفت

  ريسک مي کني؟رو چهکار  مي دوني داري با اين خودت: گفترون 

هيچ آدم . هيچ ريسکي وجود نداره اينها فقط خرافاته:  رون برگرداند و گفت ازهرميون نگاهش را

 .عاقلي اين حرفا رو باور نمي کنه

به نظر مي رسيد جمله آخر هرميون تاثير خاصي بر رون گذاشته بود چون بلافاصله و با لحني 

رافاتي ام که اين چيزها رو باور مي کنم ولي تو که عاقلي بسيار خوب من يه خ: خشم آلود گفت

 .خيلي بهتر از من مي دوني بخارايي که از اون معجون بلند مي شه چه تاثيري رو آدم مي ذاره

هيچ کسي اين حرفا رو تاييد نمي : هرميون دوباره به سمت رون برگشت و با حالتي رنجيده گفت

 .....را سمي باشند کنه هنوز معلوم نيست واقعا اون بخا

 معلوم هست شما درباره چي صحبت مي کنيد؟: هري پرسيد

چطور مي توني چنين حرفي بزني؟ : قبل از اينکه کسي جواب هري را بدهد رون با پرخاش گفت

 فکر مي کني براي چي خايزرف به قول خودت با اون سايه ها مواجه شد؟ 



عد از خايزرف سعي کردند اين معجونو درست آدمهاي زيادي ب. اين فقط يه فرضه: هرميون گفت

 ...کنند که هيچ کدوم نمردند

آدمهاي زياد؟ نکنه منظورت اونهايي که يا : رون با حالتي تمسخر آميز خنده کوتاهي کرد و گفت

 ..... رو از دست دادند يار شدند يا قدرت حرکت دست و پاشونبعد از مدتي کو

. نهايي که گفتي فقط براي بعضي از اونها اتفاق افتادهاي: هرميون به ميان حرفش پريد و گفت

 .هرکسي ممکن براش اتفاقي بيفته ولي چيزي که تو رو آزار مي ده يه باور خرافاتيه

 شما از کدوم خرافات حرف مي زنيد؟: هري که صبرش لبريز شده بود گفت

. در خودش فرو رفترون که به نظر مغلوب مي رسيد دوباره سرش را با پيراشکي ها گرم کرد و 

 .بعضي ها مي گند يه نفر تغييري در اين معجون داده تا کسي نتونه اونو بسازه: هرميون گفت

 يه تغيير؟ فقط يه تغيير کوچولو؟: رون با بي تابي گفت

د اين معجون با يه نبسيار خوب اونها فکر مي کن: هرميون نفس صداداري بيرون داد و گفت

يعني در حقيقت نفريني در اون وجود داره که کسي رو که مي طلسم خيلي خاص نفرين شده 

 .خواهد بسازه به نحوي نابود مي کنه

چه کسي ممکن چنين کاري کرده باشه؟ بعلاوه خود خايزرف هم احتمالا : هري با حيرت پرسيد

 .از همين معجون آسيب ديده

خايزرف نبوده که مي گن در واقع اين . موضوع در حقيقت همين جاست: هرميون پاسخ داد 

 ....ميگن خايزرف دستور اوليه اونو از کسي دزديده. چنين چيزي ساخته

وري طلسم کرده بوده تا کسي نتونه پس يعني سازنده اصليش اونو ط: هري گفت

 !جالبه....بدزدتش



خايزرف سالها روي اين معجون کار کرد اون . اينها همش خرافاته: هرميون با لحن خاصي گفت

دم بي تجربه نبود که نتونه چنين طلسمي رو تشخيص بده بعلاوه بعد از اونم آدمهاي خودش يه آ

 . چيزي پيدا نکرد چنينزيادي سعي کردند چنين طلسمي رو کشف کنند ولي هيچ کس

آدمهاي زيادي هم سعي کردند اون : رون در حاليکه همچنان سرش پايين بود زير لب گفت

 .....بسازند که هرگز نتونستند

ما معمولا عادت داريم براي چيزهايي که : يون بدون توجه به آنچه رون گفته بود ادامه دادهرم

حرفهاي لوپين درباره ذهن . ازش سر در نمي ياريم يه عذر و بهانه با يه قصه جانانه بسازيم

اون موقع هم مردم از ذهن پردازها و . پردازها و قصه هايي که مردم مي ساختند يادتون رفته

 ...يي هاشون چيزي سر در نمي آوردندتوانا

هرميون که گويي چيزي به ذهنش رسيده بود کم کم در ادامه جملاتش صدايش را پايين آورد 

 . صبحانه اش سرگرم کرد باتا اينکه در نهايت در خاموشي خودش را

 هري نگفتي امروز صبح کجا رفته بودي؟:  اندکي رون پرسيد ازپس

و براي آنها توضيح داد که چگونه صبح از خواب برخواسته بود و با هري جام شيرش را سر کشيد 

يک نياز به سمت اتاقي که در طبقه دوم بود کشيده شده بود و اينکه آن اتاق با چيزي که پيش 

 .از اين آنها ديده بودن متفاوت بود

 يعني واقعا اون تو رو احضار مي کنه؟: رون که تحت تاثير قرار گرفته بود گفت

 پيترسون در هاگوارتز مي زلپس سر چار: از اينکه هري پاسخ رون را بدهد هرميون گفتقبل 

 .مونه و در نهايت اين اونه که قراره با تو و جرالد تمرين کنه

 جرالد؟: رون پرسيد



 ولي تو از کجا مي دوني؟. آره اون نفر دوميه که لوپين ازش نام برده بود: هري پاسخ داد

ولي من فکر مي :  به سوال هري را بدهد گفتنميون مجال پاسخ دادرون بدون اينکه به هر

کردم اون جولياست آخه اين اون بود که سر کلاس نجوم مثل هري بين خواب و بيداري مونده 

 .بود

جوليا هم چنين قدرتي داره ولي بعد از اون روز ديگه نتونسته ادامه بده و در نتيجه : هري گفت

 .حذف شده

 و چي؟ت: هرميون پرسيد

 منظورت چيه که من چي؟: هري با حيرت پرسيد

. از اينجا به بعد ديگه به ميل خودته. اگه بخواي مي توني از اين به بعد ادامه ندي: هرميون گفت

 .شانس اين انتخاب به تو داده شد مي توني انتخابش نکني

نبايد ياد بگيره چرا نبايد انتخابش کنه؟ حالا که سختي هاشو پشت سر گذاشته چرا : رون گفت

 چطور از قدرتهاش استفاده کنه؟

 از  کي گفته سختي هاشو پشت سر گذشته؟:هرميون با همان لحن عصبي چند دقيقه پيش گفت

اون  .اين خطرناکه. اين ممکنه بهش آسيب بزنه. اينجا به بعد با چيزهاي جديدتري آشنا مي شه

 .داره با ذهنش بازي مي کنه

 ! بين کي داره از خطر حرف مي زنهب: رون پوزخندي زد و گفت

 ...اين فرق داره: هرميون به سمت رون برگشت و گفت

 که معلوم نيست از  مسخرهچرا؟ اون خرافاته ولي حرفهاي يه کوتوله: رون حرفش را بريد و گفت

 کجا اومده دليل خيلي محکمي به حساب مي ياد؟



 بطي به اين موضوع داره؟کوتوله؟ منظورتون ماگيتونه؟ ولي اون چه ر: هري پرسيد

 از درمانگاه  ديروزاون تازه. من اصلا از اون حرف نمي زنم من دارم از جرالد ميگم: هرميون گفت

 .همرخص شد

 جرالد؟ درمانگاه؟ ولي براي چي؟: هري که هر لحظه بر تعجبش افزوده مي شد گفت

، از شدت سردرد د بودحالش خيلي ب. يکهفته پيش به اونجا منتقلش کردند: هرميون پاسخ داد

طاقت يه زمزمه کوتاه رو هم نداشت و فرياد . جلوي چشماش سياه شده بود و جايي رو نمي ديد

 .مي کشيد، نمي دونم چطور آرومش کردند

 ولي اون براي چي اينطور شده بود؟: هري پرسيد

  .چه حدسي مي زني وقتي بگم مستقيم بردنش پيش سود بينسکي: هرميون پاسخ داد

 بزار من حدس بزنم اين جرالد نبود که داشت مثل تو از اون معجون درست مي کرد؟:  گفترون

اين بحث بي فايده است ولي براي : هرميون در حاليکه با خشم نفسش را بيرون مي داد گفت

اطلاعت مي گم که هيچ کس نگفته جرالد هم داره از همين معجون درست مي کنه من مي 

 بدون اينکه چيزي سپس از روي صندلي اش برخاست و .مي سازهدونم اون فقط يه معجون 

 رون و هري اندکي بعد پشت سر هرميون سرسراي بزرگ را  .بخورد سرسراي بزرگ را ترک کرد

 تو  قصد اولين جلسه کلاس دفاع در برابر جادوي سياه ترک کردند وقتي از راه پله هاي تو درهب

 نگفتي پيترسون چي بهت گفت؟: لا مي رفتند رون پرسيد پله ها باو متحرک مي گذشتند و از

هري که مواظب بود تا توسط پله هايي که ناپديد مي شوند غافلگير نشود با احتياط پايش را 

هيچي در مورد اينکه از اين به بعد بايد چي کار کنيم توضيح داد : روي پله بالايي گذاشت و گفت



 رو بايد رعايت کنم و اينکه جلساتمون چگونه و کجا و اينکه بايد از اين به بعد چه ضوابطي

 .شه تشکيل مي

آره ولي خوب تو مي توني تو اين جلسات : رون که تازه داشت پشت سر هري بالا مي آمد گفت

ديگه شرکت نکني اين به ميل خودت بستگي داره ولي اگه من بودم قبول مي کردم با چنين 

 . آوردقدرتهايي ميشه راحت هر چيزي رو بدست 

 پيترسون گفت بايد عادت کنم تا  راستيآره: هري اندکي صبر کرد تا رون هم به او برسد و گفت

 .از اين به بعد از چوب دستي استفاده نکنم

واقعا؟ يعني ديگه بهش نيازي نداري؟ البته با حرفهايي که لوپين : رون با اندکي حيرت گفت

  بعيد به نظر نمي رسيد ولي به اين سرعت؟درباره قدرت ذهن پردازها گفته بود اين اصلا

 .امو بدون اون انجام بدمگفت بايد عادت کنم تا کم کم کاراون . نه به اين سرعت: هري پاسخ داد

  پس تو ادامه مي دي؟!واي پسر اين عاليه: رون با وجد گفت

يد مي کرد هري که بالاي پله ها رسيده بود ايستاد و در حاليکه با حرکت جزئي سرش او را تائ

که من زير يه برگه رو امضا کردم که طبق اون موافقتم رو براي ادامه اين آزمون يا هرچي : گفت

 .اعلام کردماسمشه 

 چي؟؟؟؟: صداي جيغ مانندي گفت

اين صداي هرميون بود که از پشت مجسمه گوژپشت بيرون مي آمد، در حاليکه جلوي دهانش را 

تو چي کار : حيران و رنگي پريده به سمت آنها آمد و گفتبا دستانش پوشانده بود با چشماني 

 کردي؟

 ... فقط گفتم موافقتم رو اعلام کردميمن؟ من؟ هيچ: هري که دستپاچه شده بود



 تو زير اون برگه رو امضا کردي؟ : هرميون که صدايش طنين جيغ مانندي پيدا کرده بود گفت

 .خوب، آره: هري با اندکي وحشت گفت

 تو موافقت کردي و همه تعهداتشو پذيرفتي؟: يگر با وحشت پرسيدهرميون بار د

 ...من؟ فکر کنم همين کارو کردم! خوب: هري که نگران شده بود گفت

رون که روي پله پاييني باقي مانده . هرميون با حيرت به او خيره مانده بود و حرکتي نمي کرد

من .  داره بايد ازش استفاده کنه بس کن هرميون اگه هري چنين قدرتي:بود بالا آمد و گفت

 رو  چهل پنجاه سانتي مترينمي فهمم آدمي مثل تو چطور تا اين حد پيش بيني يه کوتوله

 جدي مي گيره؟

اون پيش بيني نکرد اون فقط بخشي از زندگي : هرميون که صدايش اندکي مي لرزيد گفت

 .خودشو برامون گفت

 ون چه ربطي به اين موضوع داره؟شما از چي حرف مي زنيد؟ ماگيت: هري پرسيد

 گفته بود با يه تيکه از استيک شام لک شد، چند درست در تاريخي کهرداي هرميون : رون گفت

روز بعد ماگيتون يه شيشه از عصاره زنبق سياه توسط دابي برامون فرستاد که لکه با اون کاملا از 

 .باشه قعيهاشم وابين رفت و حالا هرميون نگرانه که بقيه پيش گويي

چرا متوجه نيستي اون پيش گويي نکرد اون واقعيتي که : هرميون با صداي جيغ مانندي گفت

 .مي ديد رو گفت

ولي ممکنه اين فقط يه شوخي باشه يا : هري که از حالت عصبي هرميون تعجب کرده بود گفت

 .شايد يه دروغ دليلي وجود نداره که ما اين موضوع رو تا اين حد جدي بگيريم



نه هري اين موضوع جدي تر از اونه که اونو : هرميون با صدايي بسيار آرام و ناله مانند گفت

 .تو چيزي در مورد کوتوله ها نمي دوني. شوخي بگيريم

سپس در حاليکه سرش را پايين انداخته بود به سمت کلاس دفاع در برابر جادوي سياه حرکت 

 درباره کوتوله ها نمي دونم؟من چي رو : هري با صداي بلندتري پرسيد. کرد

در حاليکه به نظر مي رسيد  هرميون که ايستاده بود برگشت، اجزاي صورتش منقبض شده بود و

 ! نمي تونند دروغ بگند هرگزاونا! کوتوله ها بلد نيستند شوخي کنند: از چيزي رنج مي برد گفت

 نا نتونند دروغ بگند؟نمي تونند؟ مگه مي شه او: هري که خودش را به او مي رساند پرسيد

اين نوع ازکوتوله ها ذاتا نمي تونند دروغ متاسفانه : هرميون سرش را با تاسف تکان داد و گفت

 .بگند

رون . سپس لب پاييني اش را گزيد و در حاليکه نگاهش را از هري برمي گرداند وارد کلاس شد

خيلي آهسته وارد .  گفتهمچنان پشت سر هري ايستاده بود، نه حرکتي مي کرد و نه چيزي مي

 مدت زيادي نگذشت که در .کلاس شدند و در ميان هياهوي کلاس جايي براي نشستن يافتند

 با دنباله اي پشتي کلاس خيلي آهسته روي پاشنه چرخيد و بانوي بلند قامتي در رداي سفيد

و تا زمين  خورده بود هامتداد موهاي مشکي رنگش دور بازويش حلق.  وارد کلاس شدبسيار بلند

پرفسور برنفورد در . مي رسيد زمزمه تحسين برانگيزي از گوشه و کنار کلاس به گوش مي رسيد

 بسته بود آرام از ميان ميزها گذشت و خود را به ميز  با پارچه سفيديحاليکه همچنان چشمانش

استاد رساند، پوست لطيفش برق مي زد، تضاد خاص بين رنگ سياه موهايش و سفيدي صورتش 

  جوان وکلاس در سکوت فرو رفته بود و همه به استاد. جذابيت خاصي به صورتش مي بخشيد

 جلوتر از  براي يافتن محل نشستن کميدر حاليکه دستان ظريفش را. جديد خيره مانده بودند



 با صداي بسيار آرام و حزن پرواتي. را پيدا کردخودش نگه داشته بود صندلي مخصوص استاد 

 !ون واقعا نمي بينها: انگيزي گفت

ساس پرواتي نيست که اين چنين احفقط مي شد با يک نگاه گذرا در کلاس فهميد که اين 

حرکات پرفسور برنفورد خيلي آرام و نرم بود و ظرافت خاصي در آن . تاسف و ناراحتي مي کند

 انتخاب ديده مي شد، کتاب قطور قدرت ويرانگر را که روي ميز بود باز کرد و صفحه اول آن را

حالا مي خواد چي کار کنه نکنه مي خواد : رون کمي سرش را به هري نزديک کرد و گفت. کرد

 ....با اون چشماي بسته شروع کنه به خوندن

گچ سفيد . صداي کشيده شدن تکه هاي گچ بر روي تخته سياه توجه همه را به خود جلب کرد

.  مي آمد و باز دوباره بالا مي رفترنگي روي تخته سياه مي لغزيد و سر مي خورد و پايين

 !چيزهايي مي نويسهاون گچ داره يه :  زمزمه کردحيرتسيموس با 

 مي  و زبرش را به تخته سياه و لطيفحق با سيموس بود گچ سفيد رنگ و کوچک بدن صاف

و با آنچه که از خودش به روي تخته باقي مانده بود عباراتي را بالاي تخته به جاي مي کشيد 

 :شتگذا

 دفاع در برابر جادوي سياه

 جلسه اول

کلمه اول گچ سفيد که حالا کوچکتر شده بود از بالاي تخته رها شد " ل" بعد از نقش بستن حرف

صداي آرام پرفسور برنفورد توجه کلاس را به . ک جاي گچ ها در زير تخته افتادو در محفظه کوچ

لي ممکنه عنوان فصلها رو يکبار با صداي آقاي ويز.  تاريکيمخلوقات –فصل اول : خود جلب کرد

 بلند بخونيد؟



حاليکه خيلي سريع کتابش را باز مي کرد  خورده بود سرفه کوتاهي کرد و دررون که اندکي جا

 :شروع کرد

  تاريکيمخلوقات: فصل اول

 .قدرت ويرانگر: فصل دوم

 .آنجا که سياهي مطلق است: فصل سوم

 فرار يا ايستادگي؟: فصل چهارم

 .آنان که ايستادند، آنان که رفتند:  پنجمفصل

ممکنه از روي متن درس پاتيل دوشيزه . از فصل اول شروع مي کنيم. تا همين جا کافيه_ 

  کسي سوالي نداره؟   پيش از شروعبخونيد؟

 ببخشيد پرفسور؟_ 

لند اين صداي هرميون که ظاهرا با اينکه دستش بالا بود لازم مي ديد تا سوالش را با صداي ب

 بله دوشيزه گرنجر؟ : پرفسور برنفورد به سمت هرميون برگشت و گفت. مطرح کند

 بخش تئوري نظريات خوزينو آيا آنچه که ما قراره از اين کتاب ياد بگيريم فقط: هرميون پرسيد

خوب قدرت ويرانگر از موجودات عمق جنگلهاي ....  يعني منظورم اينه که ؟رو شامل مي شه 

 از موجوداتي که از خشم و نفرت متولد مي شند و در ميان تعفن زندگي مي ،تاريک نام برده

 . کنند

مي خواستم بدونم آيا ما با اونها آشنا مي شيم يا درسمون : هرميون با صداي آرامتري پرسيد

 فقط تئوريه؟



 از پشت ميز بلند شد و. نوعي لبخند خاص به وضوح در گوشه لب پرفسور برنفورد ديده مي شد

با اينکه با وجود نابينايي اش حرکت برايش چندان . احتياط به سمت پنجره پشت سرش رفتبا 

بلند و قطور را پيدا کرد و در حاليکه به آنها چنگ مي زد به سمت  آسان نبود ولي پرده هاي

پنجره رفت و دو پنجره بزرگ و قدي پشت سرش را بست و پرده ها را کشيد و به سمت کلاس 

 ولي او در عوض مکث کوتاهي دظار داشت که پاسخي به سوال هرميون بدههري انت. برگشت

آقاي توماس ممکنه بقيه پرده ها رو بکشيد؟ آقاي لانگ باتم لطفا شما هم بهشون : کرد و گفت

 .کمک کنيد

ه فتيله شمع کلاس در تاريکي فرو رفته بود ک.  شدههمه پنجره ها بسته شد و پرده ها کشيد

. عله ور شد و نور اندکي را در کلاس پراکنده ساختميز پرفسور برنفورد ش روي باريک و کوچک

هاي بلندش را بالاي سرش جمع کرد و  اندک شمع قابل ديدن بود مو نورپرفسور برنفورد که در

چند نفر از :  جيب ردايش چوبدستي باريک و قهوه اي رنگي را در مي آورد گفت ازدر حاليکه

 ؟ند هستشما با کفن زنده آشنا

 چيه زنده؟: رون ابروهايش را بالا کشيد، سيموس گفت

 ولي ظاهرا هرميون چندان  دست بالاي هرميون را تشخيص داددر همان نور اندک هم مي شد

منظورتون از : معتقد نبود که پرفسور برنفورد هم متوجه دست او شده پس با صداي بلندي گفت

 کفن زنده همون مرگ پوشه هاست؟ 

:  با حرکت سرش او را تاييد کرد و گفتورد که از پشت ميزش به سمت آنها مي آمدپرفسور برنف

کمي فکر کنيد اکثر شما حتي براي يه نگاه گذرا اسمشو تو کتاب جانوران شگفت انگيز و 

   دوشيزه بروان شما چيزي به خاطر مي ياريد؟.زيستگاه آنها ديديد



سکوت طولاني لاندر باعث شد پرفسور برنفورد شايد . لاندر با کمي شرمندگي سرش را تکان داد

آقاي پاتر . خوب بذار يه جور ديگه بگم: در حاليکه از او روي برمي گرداند با کمي تاسف گفت

 چيزي از فلاويس بلبي خاطرتون هست؟شما بايد بتونيد به من کمک کنيد، 

  !فلاويس بلبي! فلاويس بلبي: هري آهسته با خود تکرار کرد

نه  ..17يه تاريخ خاص چيزي حدود ....اين اسم و يک تاريخ .  اين اسم را شنيده است مطمئن بود

 . آره آره همين بود1782 نه نه بازم کاملتر شايد …178يه چيز کاملتر يه چيزي مثل

 ....شايد بايد بيشتر کمک:  بود گفتپرفسور برنفورد که هنوز پاسخي نشنيده

، اين تاريخيه که فلاويس 1782: گفت، هري به پايان برساندولي هري قبل از اينکه او جمله اش را

بلبي براي گذراندن تعطيلات به پاپوآ در گينه نو رفته بود و با يک مرگ پوشه رو به رو شد و 

 .  جان سالم به در برد

 جوري به او نگاه مي کرد گويي باور نمي در واقع. هري متوجه شد رون خيره به او نگاه مي کند

 . پاسخ دقيقي را از زبان او شنيده باشدکرد چنين

درسته ياداشتي که بلبي از برخوردش با مرگ پوشه به جاي : رضايت گفتپرفسور برنفورد با 

کسي چيزي از . اين موجودات به جاي مونده حمله توصيفيه که ازکاملترينگذاشته در حقيقت 

 اون ياداشت به ياد داره؟

ايي به گوش نرسيد پرفسور برنفورد که به سمت انتهاي کلاس از اونجايي که براي مدتي هيچ صد

 ....دوشيزه پاتيل لطفا شروع کنيد، صفحه هفتم، پاراگراف پنجم، خط چهل و دو: مي رفت گفت

همه صداها به جز صداي  صداي باز کردن کتابها و ورق زدن براي لحظه اي به اوج رسيد و سپس

 .لاس مي شد اين جملات را از روي کتاب خوانددر نور بسيار اندک ک .پرواتي خاموش شد



 

 مرگ پوشه معروف به کفن زنده

قطر اين موجود . موجودي برخاسته از جنگلهاي تاريک استوايي که ظاهري شبيه به يک شنل سياه رنگ دارد

در اين موجود که ميل بسياري به تاريکي دارد عمدتا .  سانتي متر است1.25پيش از هضم قرباني چيزي حدود 

غالبا در همين ساعات نيز شکار خود را . نور روز ديده نمي شود ولي شبها نزديک به سطح زمين پرواز مي کند

 اولين آنها اين است که به علت نحوه دچند ويزگي خاص در حمله مرگ پوشه ها وجود دار. به چنگ مي آورند

دومين نکته اين است که مرگ . کندخاص حمله مرگ پوشه ها قرباني فرصتي براي درخواست کمک پيدا نمي 

پوشه ها چيزي از جسد قرباني باقي نمي گذارند و به غير ضخامت اندکي که مرگ پوشه ها پس از هضم قرباني 

يک مرگ پوشه با نحوه خاص حمله کردن خود مي تواند بدون هيچ . پيدا مي کند هيچ تغييري نمي يابد

تنها افسون موثر بر اين موجودات سپر مدافع است که در . ر ببلعدمشکلي موجودي بارها از خود قوي تر و بزرگت

 .اثر اجراي کامل باعث فراري دادن مرگ پوشه مي شود

براي ادامه مي خوايم توصيفي رو که فلاويس بلبي از برخوردش با مرگ . ممنونم دوشيزه پاتيل_ 

زيستگاه آنها رو همراه کسي کتاب موجودات شگفت انگيز و . داشته رو بررسي کنيم1782پوشه در

 داره؟ 

 .من دارم پرفسور: سيموس که کتابش را اندکي بالاتر گرفته بود گفت

 کتابتون رو .عاليه آقاي فينيگان: پرفسور برنفورد با رضايت به سمت سيموس برگشت و گفت

 .برداريد و بريد پشت ميز من

 پشت ميز شما؟: سيموس با ناباوري تکرار کرد

 ...بله و : دون توجه به حيرت سيموس گفتپرفسور برنفورد ب

و اما ما بايد همه ميزها رو به گوشه ها : سپس در حاليکه به سمت کل کلاس برگشته بود گفت

 .ببريم



 .اين بار فقط سيموس نبود که با حيرت به پرفسور برنفورد مي نگريست

 ميدان کوچک کل ميزها را جمع کردند و دور کلاس چيدند حالا وسط کلاس چيزي شبيه يک

سيموس پشت ميز پرفسور برنفورد ايستاده بود و در حاليکه کتاب را در دست ، ايجاد شده بود

 از بهتري نداشتند و با نگاه هاي گنگبقيه هم وضع  .گرفته بود منتظر فرمان بود تا شروع کند

 هم مي پرسيدند که قرار است در يک کلاس تاريک و بدون ميز چه کنند؟ 

اون مي خواد چي کار :  را به رون و هري رساند و آرام در گوش آنها زمزمه کردهرميون خودش

 کنه ؟ 

کلاس در سکوت خاصي فرو رفته و . رون بدون اينکه چيزي بگويد با نگاه متحيري پاسخ او را داد

، امتداد خط شايد علت آن سکوت سنگيني بود که ناگهان پرفسور برنفورد اختيار کرده بود

نوعي . سته بودند به شعله شمعي مي رسيد که در برابر سيموس مي سوختچشماني که ب

نفورد هيچ رپرفسور ب. اضطراب در گوشه و کنار کلاس شکل مي گرفت و از ديوارها بالا مي رفت

هري . ، حتي يک ميلي متر هم جابه جا نمي شد بودحرکتي نمي کرد مثل يک مجسمه ايستاده

 . آنچنان بي حرکت به او خيره شده بود در تمام مدت افتاد کهبي اختيار به ياد سود بينسکي مي

 اون حالش خوبه؟: هرميون اندکي بازوي او را فشرد و با لحني آميخته با اضطراب پرسيد

 .داره دنبال فلاويس مي گرده. آره نگران نباش_ 

شوخي هري دقيقا نمي دانست چرا چنين چيزي گفته بود ولي رون که حرف او را به حساب يک 

گذاشته بود خنده عصبي و کوتاهي کرد که خيلي زود قطع شد چون پرفسور برنفورد ناگهان با 

 !آقاي پاتر: صداي بلندي گفت

 .بله پرفسور: هري که جا خورده بود گفت



 .لطفا بياييد جلو_

هرميون فاصله گرفت و  هري از رون و. لحن برنفورد اين بار جدي و خالي از هرگونه لطافت بود

 .وتر رفتجل

تا اون جايي که من مي دونم شما شهرت : برنفورد که چوبش را از جيبش در آورده بود گفت

خوبي در گريختن از چنگ جادو و جادوگران سياه داريد، پس لطفا چند قدم جلوتر بيايد و اينجا 

 .وسط کلاس بايستيد و اگه ممکنه چوبتون رو هم همراه خودتون بياريد

ولي او که از هري دور مي شد . فکر کرد برنفورد مي خواهد با او دوئل کند هري براي لحظه اي 

 .فقط ازتون مي خواهم از خودتون دفاع کنيد. کار شما بسيار ساده است: ادامه داد

  خودم دفاع کنم؟ چي بايد ازدر برابردفاع کنم؟ ولي : هري با حيرتي مضاعف پرسيد

دقت کنيد فقط حق داريد از چوبتون استفاده : فتبرنفورد بدون اينکه پاسخي به سوال او بدهد گ

 .کنيد

چيست منتظر توضيح بيشتري بود ولي برنفورد که  "فقط" هري که نمي فهميد منظور او از کلمه

 .الندور: رو به روي ايستاده بود چوبش را بالا برد و با صداي بلندي گفت

  کههري. خاموش شده بودکلاس در سکوت و خاموشي فرو رفت در حقيقت نور اندک شمع هم 

 هوا به نظر مرطوب تر مي .کمي مکث کردرد تا چشمانش به تاريک عادت کنند،سعي مي ک

اطرافش کسي نبود چه اتفاقي براي . اين از گوشهايش استفاده مي کرد رسيد، بايد بيش از

ک به صداي خش خشي از فاصله نزدي. افرادي که تا چند لحظه پيش در کنارش بودند افتاده بود

به نظر مي رسيد . هري که چوبش آماده و در دستش بود خيلي سريع برگشت. گوش مي رسيد

سايه سياهي در هوا موج مي خورد و نزديک تر مي آمد ، خيلي واضح مي توانست وجود چيزي 



 هوا را با حرکت چوبدستي اش مي شکافت و جلوتر کمي جلوتر رفت. را در اطرافش حس کند

اگر برنفورد او را به اينجا کشانده بود و خواسته بود تا از خودش دفاع . نبودهيچ چيز . مي رفت

يک مرگ پوشه چيزي بود که هري حدس مي زد بايد او را در . کند پس بايد مهاجم را مي يافت

سعي کرد خط به خط توضيحات خوزينو را درباره مرگ پوشه ها به خاطر . اين نزديکي ها بيابد

احتمالا پرفسور . دافع را تنها افسون موثر در برابر اين موجودات مي دانستخوزينو سپر م. آورد

ولي چيزي در برابرش نبود، با . برنفورد هم به همين دليل او را براي اين مبارزه انتخاب کرده بود

توجه به چيزي که در اين مدت از اين موجودات فهميده بود کاملا مشخص بود حمله آنها نوعي 

وب مي شود که فرصت دفاع را از فرد مي گيرد پس لازم بود خيلي هوشيار حمله خاص محس

 دوباره سايه اي در برابرش موج زد و حرکت کرد ، .باشد و کوچکترين حرکات را زير نظر بگيرد

هري که چوب دستي اش را آماده نگه داشته بود با حرکت سريعي آن را به داخل تاريکي فرو 

 را در سينه حبس کرد و چشمانش را بست، شايد چون باز نگه نفسش.... دوباره هيچي. برد

داشتن آنها هيچ کمکي به او نمي کرد نياز به تمرکز داشت مي دانست چيزي در اطرافش پرسه 

هواي اطرافش خفقان آور . مي زند ولي کجا بود؟ رطوبت به طرز کاملا محسوسي بيشتر شده بود

. سعي کرد هواي بيشتري به درون بکشد.  کشيدو تنگ بود گويي در يک فضاي بسته نفس مي

رطوبت را بر روي پوستش حس مي کرد، جسم مرطوبي به او نزديک مي شد، بار ديگر با حرکتي 

موجود . نوک چوبش با چيزي برخورد کرد. ناگهاني برگشت و به پشت سرش خيز برداشت

ينه اش درحال فشرده مرطوبي او را در بر گرفته بود و مي فشرد، هري حس مي کرد قفسه س

رطوبت نامطلوبي در هواي اطرافش موج مي زد، نياز به يک نفس عميق و هواي تازه . شدن است

فقط يک راه . داشت ولي هنوز مي توانست نفس بکشد پس بايد راهي براي رهايي مي يافت 



 يک فکر شادي بخش پيش از آنکه مرگ پوشه. وجود داشت، نياز به يک فکر شادي بخش داشت

مچ دستش تحت فشار بود، ظاهرا مرگ پوشه تصميم . تصميم به بستن راه تنفسي او بگيرد

فرصتي براي تامل بيشتر نبود به ظاهر  .گرفته بود تا هر چه سريعتر چوب دستي را از او بربايد

 :کار ساده اي مي رسيد ، يک فکر شادي بخش و بعد

 .اکسپکتوپاترنوم_ 

 :دوباره. هيچ اتفاقي نيافتاد. يد اشتباه کرده بودهري براي لحظه اي تامل کرد شا

 .اکسپکتوپاترنوم_ 

هري فشار و رطوبت را تا . بي فايده بود چيزي مانع مي شد تا افسون اثر خود را به جاي بگذارد

روي چانه اش حس مي کرد بي ترديد اين آخرين فرصت بود مرگ پوشه هرگز به او فرصت 

هري تلاش مي کرد بايد شادي آورترين خاطره . ون نخواهد دادديگري براي به زبان آوردن افس

نيمي از دهانش پوشيده . فقط يکبار ديگر. اش را به ذهن مي آورد و شيريني آن را حس مي کرد

 !..ـاکسپکتوپاترن:  داشت فرياد کشيدبا آخرين شانسي که. شده بود

حفره بيني اش نفس مي کشيد، هري که به زحمت از تنها . مرگ پوشه دهان او را پوشانده بود

مطمئن بود تمام مراحل ! سعي کرد تمرکز کند، بايد مي فهميد چرا سپر مدافع تشکيل نمي شد

هري که کم کم . تشکيل آن مي شدرا به درستي انجام داده بود ولي گوئي چيزي مانع از 

ده بود احساس مي کرد سرش سنگين مي شود سعي کرد از مجراي کوچکي که برايش باقي مان

مرگ پوشه او را در خود پيچيده بود، مچ دستش به شدت تحت فشار بود، ظاهرا . نفس بکشد

هري که از اجراي افسون نا اميد  .مرگ پوشه مي خواست او را وادار کند تا چوبش را رها کند

شده بود با تمام قوا تلاش مي کرد خود را از دست مرگ پوشه برهاند يا حداقل مجراي کوچکي 



 قدرت نفس ربار ديگبراي لحظه اي بعد تمام فشار از بين رفت، هري که  .ي تنفس پيدا کندبرا

عميق و صداداري کشيد و در حاليکه سرفه مي کرد روي کف  با ولعکشيدن پيدا کرده بود، نفس 

رطوبت از بين رفته بود ولي اندکي طول کشيد تا دوباره نفسش سرجايش بيايد و . اتاق زانو زد

 مطلق يشعله هاي نوراني و بلندي بعد از آن تاريک. اطرافش را تشخيص دهدبتواند هياهوي  

صداي جيغ هاي . آتش پرده کلاس را در بر گرفته بود و از آن بالا مي رفت. چشمانش را مي زد

 به اطرافش نگاه کرد همه دانش آموزان در پشت سر  با حيرتکوتاهي اتاق را پر کرده بود، هري

ده بودند و برنفورد در حاليکه چوبش را به سمت پرده هاي شعله ور او و دور از آتش جمع ش

هري که . دود از پرده ها بلند مي شد. گرفته بود وردي را زير لب زمزمه کرد و آتش خاموش شد

رون و هرميون اندکي دورتر و . همچنان کمبود هوا را حس مي کرد سرفه بلندي کرد و بلند شد

.  و با نگراني به او و پرده شعله ور در پشت سرش نگاه مي کردنددر بين سايرين ايستاده بودند

براي جلسه بعد براي . همه مي تونيد بريد بيرون. براي امروز کافيه: برنفورد با صداي بلندي گفت

 .فصل دوم آماده باشيد

شما : هري که همراه با سايرين به سمت در خروجي برگشته بود با صداي برنفورد متوقف شد

  .د آقاي پاتربايستي

از شما خواسته : کلاس تقريبا خالي شده بود که برنفورد در حاليکه از او روي برگردانده بود گفت

  اينطور نيست؟. بودم فقط از چوبتون استفاده کنيد

 .بله فکر مي کنم شما چنين چيزي گفتيد: هري که دقيقا منظور او را نمي فهميد گفت

بهتره قدرتتون رو .  توصيه دوستانه است آقاي پاتر يه اين:برنفورد به سمت هري برگشت و گفت

 .کنترل کنيد وگرنه تو دردسرهاي بدي خواهيد افتاد



 .ببخشيد پرفسور ولي من منظورتون رو نمي فهمم: هري با حيرت گفت

نتونيد خودتون رو اگر. ساده است: ز برمي داشت گفتپرفسور برنفورد که کتابش را از روي مي

خوايد با اين روش نيروهاي اطرافتون اگر ب. با شما برخورد خواهند کردد جور ديگري کنترل کني

رو به خدمت بگيريد به علت اينکه هنوز توانايي کنترل اونها رو نداريد عواقب بدي در انتظارتون 

خواهد بود حالا مي تونيد بريد در ضمن به خاطر داشته باشيد در اولين فرصت در اينباره با استاد 

 .کنترل نيروهاتون صحبت کنيد

منظورتون از استفاده از . ببخشيد پرفسور من اصلا نمي فهمم: هري که چيزي نمي فهميد گفت

 نيروهاي اطرافم چيه؟

 نتونستيد سپر مدافع شما: برنفورد که گويي ميلي به ادامه اين بحث نداشت با اختصار گفت

 .حالا ديگه بريد.  استفاده کرديد از قدرت شمع من استفاده کرديدکاملي درست کنيد و

برنفورد با آخرين جمله اش چوبش را به سمت پرده ها گرفت، وقتي هري از در کلاس خارج مي 

رون و هرميون پشت در منتظر هري ايستاده  .شد پرده ها دوباره و به شکل اولش برگشته بود

تو چطور : اينکه هري فرصتي براي پرسيدن سوالي پيدا کند رون با هيجان پرسيد قبل از . بودند

 اون کارو کردي؟

چرا يه سپر مدافع : هرميون برعکس رون با نگاه خاص و مشکوکي او را بررسي کرد و گفت

 .درست نمي کردي اين که برات کاري نداشت

ا به حال نشده بود چنين اتفاقي من همه تلاشم رو کردم ولي تشکيل نمي شد ت: هري پاسخ داد

 . بيفته



از کجا ياد گرفتي اون : سيموس که اندکي دورتر ايستاده بود اندکي به آنها نزديک شد و گفت

انگار تو جهنم . باورم نمي شد براي يه لحظه کل اتاق رو يه شعله بزرگ گرفت. کارو بکني

 .ايستاده بوديم

فکر کنم دين از دستت دلخور : ا صداي بلندي گفتسيموس که خيلي سريع از آنها دور مي شد ب

 .باشه چون کتابشو به يه مشت خاکستر تبديل کردي

 اون از چي حرف مي زد؟: هري نگاهي به رون و هرميون انداخت و گفت

 يعني تو نمي دوني چي کار کردي؟: رون با حيرتي بيشتر پرسيد 

مت کلبه هاگريد مي رفتند آنچه را که هري سرش را به علامت نفي تکان داد و در حاليکه به س

 .ديده بود و حس کرده بود براي آنها تعريف کرد

بعد از اينکه برنفورد تو رو به وسط کلاس کشيد و اون وردو رو به زبون آورد از ما : رون گفت

 .خواست تا خيلي دقيق به اتفاقاتي که ميوفته توجه کنيم

 اتفاقاتي که ميوفته؟: هري پرسيد

 .متوجه نشدي اون تو رو به زمان و مکان فلاويس بلبي کشونده بود: فتهرميون گ

ولي پس چرا : هري براي لحظه اي به ياد رطوبت خاصي که در هوا موج مي زد افتاد، سپس گفت

 سپر مدافع تشکيل نمي شد؟

نمي دونم مطمئني تمام مراحل رو درست انجام مي : رون شانه هايش را اندکي بالا کشيد و گفت

 دي؟دا

 البته، چند بار سعي کردم ولي اون شعله ها چي بود؟: هري گفت



بعد از اينکه تو تقريبا به اون مرگ پوشه تسليم شده بودي به نظر مي رسيد : هرميون گفت

پرفسور برنفورد قصد داره تا تو رو به زمان عادي برگردونه ولي در يک لحظه شعله شمع کوچکي 

راستش رو . رگي تبديل شد که نيمي از اتاق را در برگرفتکه روي ميز مي سوخت به شعله بز

 .بخواي نمي دونم چطور تونستي چنين کاري بکني

 .من؟ خوب من راستش اصلا يادم نمي ياد که دقيقا چنين کاري کرده باشم: هري با حيرت گفت

لازم نيست فروتني کني فکر کنم اين يکي از : رون ضربه اي به پشت شانه او زد و گفت

 .چکترين کارهايي باشه که تو مي توني بکنيکو

 پرفسور برنفورد باهات چي کار داشت؟:  پرسيدهرميون

هرميون اخمهايش را درهم کشيد و . هري براي آندو تعريف کرد که برنفورد چه چيزي گفته بود

اينها اصلا خوب نيست هري، بهتره امشب با لوپين تماس بگيري اون بايد درباره اين : گفت

 . قات بتونه توضيحي بهت بدهاتفا

 تماس بگيرم؟ ولي چطوري؟: هري پرسيد

 .   فکر کنم اتاق لوپين تو هاگزهد يه شومينه داشت: هرميون به سادگي گفت

     

          

 


